
17دوشنبه  11 اردیبهشت ۱۴۰2  شماره 8173
irannewspaper.ir irannewspaper

در شـــماره های گذشـــته خواندید که فردی 
به نـــام تئـــودور رابـــرت بانـــدی کـــه دریکی 
از خانـــه های مـــادران مجـــرد به دنیـــا آمده 
بود وســـال ها بـــه دنبال هویت گمشـــده 
و شناســـایی پـــدرش بود شـــروع بـــه انجام 
قتل های ســـریالی کرد. طعمه هـــای او زنان 
جـــوان بودنـــد. بـــا افزایـــش ناپدید شـــدن 
تعداد این زنـــان، پلیس بروشـــورهایی را در 
سراسرمنطقه ســـیاتل پخش کرد تا اینکه دو 
ماهیگیر با قرقره به طـــور تصادفی با بقایای 
اســـکلت دو زن قربانی در شرق پارک ایالتی 
دریاچه ســـامامیش برخورد کردنـــد. دراین 

قســـمت بقیه مطلـــب را بخوانید.

در 7 ژوئـــن 1977، بانـــدی در فاصلـــه 64 
کیلومتـــری از زنـــدان گارفیلـــد در گلنـــوود 
اســـپرینگز به دادگاه پیتکین در آســـپن برای 
یک جلســـه رســـیدگی مقدماتی منتقل شد. 
او وکیل خـــود بود و به همیـــن دلیل، قاضی 
از بستن دســـتبند یا پابند او را معاف کرد. در 
طول تعطیلات، او از کتابخانه حقوقی دادگاه 
بازدیـــد کرد تـــا در مورد پرونـــده خود تحقیق 
کنـــد. در حالـــی که در پشـــت قفســـه کتاب 
خـــود را از دیـــد نگهبانان مخفی کـــرده بود، 
پنجره‌ای را بـــاز کرد و از طبقـــه دوم به پایین 
پرید. هنگام فرود، مچ پای راســـتش آســـیب 
دیـــد ولـــی لنگان لنـــگان خـــود را بـــه حومه 
جـــاده رســـانید و ســـپس به ســـمت جنوب 
کوه آســـپن رفت. در نزدیکی قله، او وارد یک 
کابین شـــکار شـــد و غذا، لباس و یک تفنگ 
دزدیـــد. روز بعـــد، او کابیـــن را ترک کـــرد و به 
سمت جنوب شـــهر کرســـتدبوت ادامه داد، 
امـــا در جنگل گـــم شـــد. او به مـــدت دو روز 
بی‌هدف در کوه ســـرگردان بـــود در 10 ژوئن، 
او بـــه یک کمپینگ در دریاچـــه مارون رفت و 
غذا برداشـــت. ســـه روز بعد، او یک ماشـــین 
را در لبـــه زمیـــن گلف آســـپن دزدیـــد. باندی 
محـــروم از خـــواب و درد مداوم ناشـــی از رگ 
به رگ شـــدن مچ پایش. به آســـپن برگشت؛ 
جایی که دو افســـر پلیس متوجه چرخیدن 
خودروی او به داخل و خارج از مســـیر شدند 
و او را بـــه جلو متوقف کردند. شـــش روز بود 

کـــه از فرار او می‌گذشـــت.
بانـــدی پس از دســـتگیری به زنـــدان منتقل 
شـــد و طرح فـــرار جدیدی را تنظیـــم کرد. او 
نقشـــه دقیقی از زنـــدان شهرســـتان گارفیلد 
و یـــک اره برقـــی بـــه دســـت آورد. در طـــول 
غـــروب هـــر روز، در حالی که ســـایر زندانیان 
در حـــال دوش گرفتـــن بودند، او ســـوراخی 
در حدود یک فوت مربـــع )0،093 متر مربع( 
ایجاد کـــرد. او با کاهـــش وزن 35 پوندی )16 
کیلوگرم(، توانســـت فضای خزیدن به درون 
آن را بـــرای خـــود ایجـــاد کنـــد. در شـــب 30 
دســـامبر، اکثـــر کارکنان زنـــدان در تعطیلات 
کریســـمس و زندانیـــان بـــدون خشـــونت با 
خانواده‌هـــای خود مرخصـــی گرفتند، باندی 
کتاب‌هـــا و پرونده‌هـــا را روی تختش ریخت 
و با پتویی پوشـــاند تا حالـــت خوابیده‌اش را 
شبیه‌ســـازی کند و به فضایی کـــه حفر کرده 
بـــود رفـــت. او از ســـقف وارد آپارتمان رئیس 
زندان شـــد که با همســـرش بیرون از زندان 
بـــود لباس‌هـــای زندانبـــان را پوشـــید و از در 
بیـــرون رفـــت. باندی پـــس از دزدیـــدن یک 
ماشـــین، به ســـمت شـــرق حرکت کـــرد اما 
ماشـــین خراب شـــد. یک راننده عبوری او را 
ســـوار کرد. از آنجـــا او با اتوبـــوس ادامه داد و 
سپس ســـوار یک هواپیما شـــد و به شیکاگو 
رفت. نگهبانان زندان تا ظهر 31 دسامبر، 17 

ســـاعت بعد، فرار را کشـــف نکردند.
بانـــدی از شـــیکاگو بـــا قطـــار به میشـــیگان 
رفـــت، 8 ژانویه او یک شـــب در هتلی اقامت 
کرد و ســـپس اتاقی را با نام مســـتعار کریس 
هاگن در یـــک پانســـیون در نزدیکی پردیس 
دانشـــگاه ایالتی فلوریـــدا اجاره کـــرد. باندی 
بعدهـــا گفـــت در ابتدا تصمیم گرفت شـــغل 
پیدا کنـــد و از فعالیت‌های مجرمانه بیشـــتر 
خـــودداری کند، زیرا می‌دانســـت که احتمالاً 
تـــا زمانی کـــه توجه پلیـــس را جلـــب نکرده 
باشـــد، می‌توانـــد در فلوریـــدا آزاد و پنهـــان 
بمانـــد اما هنگام درخواســـت شـــغل در یک 

کارگاه ســـاختمانی، زمانـــی که از او خواســـته 
شـــد تا مـــدرک شناســـایی ارائـــه کنـــد، او به 
عـــادات قدیمی خـــود یعنـــی دزدی از مغازه و 
ســـرقت پول و کارت اعتباری از کیف زنان که 
در ســـبدهای خریـــد در فروشـــگاه‌های مواد 
غذایـــی محلی باقـــی مانده بود، بازگشـــت.

در ســـاعات اولیـــه 15 ژانویـــه 1978 - یـــک 
هفتـــه پـــس از ورودش بـــه تالاهاســـی - بـــه 
خانـــه انجمن خانـــواده چی امگا دسترســـی 
پیدا کـــرد. در حـــدود ســـاعت 2:45 بامداد، 
او بـــا یک تکـــه هیزم ســـنگین بلوط به ســـر 
مـــارگارت بومـــن، 21 ســـاله که خـــواب بود، 
کوبیـــد و جمجمـــه او را خرد کرد. ســـپس او 
را بـــا یک جـــوراب نایلونـــی خفه کـــرد. پس 
از کشـــتن بومـــن، وارد اتاق خـــواب لیزا لوی 
20 ســـاله شـــد او را بی‌هـــوش و خفـــه کـــرد. 
خشـــونت‌آمیز به او تجاوز کرد در اتاق خواب 
مجـــاور، او به کتی کلینر حملـــه کرد، فک او را 
شکســـت و شـــانه‌اش را زخمی کرد. ســـپس 
نوبت کارن چندلر شـــد او دچار ضربه مغزی، 
شکســـتگی فک، از دســـت دادن دندان و له 
شـــدن انگشـــت شـــد. چندلر و کلینر از این 
حملـــه جان ســـالم بـــه در بردنـــد. باندی در 
حال فرار از صحنه، توســـط نیتا نیاری، دیده 
شـــد. کارآگاهان تالاهاسی تشـــخیص دادند 
ایـــن چهار حملـــه در مجموع در کمتـــر از 15 

دقیقه، رخ داده اســـت.
مـــدت کوتاهی پس از حملـــه باندی، پلیس 
شروع به بررســـی صحنه جنایت کرد اگرچه 
لـــوی بشـــدت مجـــروح و بی‌هوش بـــود، در 
ابتـــدا از حملـــه جان ســـالم بـــه در بـــرد اما 
مدت کوتاهی پس از آن در مسیر بیمارستان 
درگذشـــت. ظرف یک ســـاعت بعـــد، باندی 
با پوشـــاندن جوراب شـــلواری به صورتش به 
خانه‌ای دوبلکس هشـــت بلـــوک دورتر رفت. 
در حدود ســـاعت 4 صبح، دانشـــجویی را در 
رختخوابـــش مورد حملـــه قرار داد، شـــانه و 
فک و جمجمـــه او را از پنج نقطه شکســـت. 
او با ناشـــنوایی دائمی و آسیب تعادلی مواجه 
شـــد باندی به دلایل نامعلومی ماسک خود را 
برداشت و روی تخت انداخت. همسایه‌های 
تومـــاس در اتاق‌های مجاور صدا را شـــنیدند 
و بـــا پلیس تمـــاس گرفتنـــد. پلیـــس موی 
بانـــدی را در جـــوراب پیدا کرد ایـــن واقعیت 
کـــه بانـــدی خیلی زود پـــس از قتـــل بومن و 
لوی بـــه توماس حملـــه کرد، چیـــزی بود که 

مجریان قانـــون را گیج کرد.
در 8 فوریه باندی پس از ســـرقت یک ماشین 
ون 240 کیلومتـــر بـــه ســـمت شـــرق رانـــد. 
او در یـــک پارکینـــگ بـــه لســـلی پارمنتـــر 14 
ســـاله، دختر رئیس کارآگاهـــان اداره پلیس 
جکســـونویل نزدیک شـــد و خـــود را »ریچارد 
برتون، آتش نشـــان« معرفی کـــرد، اما وقتی 
برادر بزرگتر پارمنتر از راه رســـید و با او روبه‌رو 
شـــد، فرار کرد. بعد از ظهر، او 97 کیلومتر به 
ســـمت غرب به سمت دریاچه سیتی حرکت 
کرد. صبـــح روز بعد جســـد کیمبرلـــی دیان 
لیچ 12 ســـاله پیدا شـــد. کارشناسان پزشکی 
قانونی حـــدس زدند که لیچ قبـــل از بریدن 

گلویش مورد تجـــاوز قرار گرفته اســـت.
در 12 فوریـــه باندی یک ماشـــین دزدیـــد و از 
تالاهاســـی گریخـــت و در سراســـر پانهنـــدل 
فلوریدا به ســـمت غـــرب رانندگی کرد. ســـه 
روز بعد، حدود ســـاعت یک بامداد، توســـط 
افسر پلیس پنساکولا، دیوید لی، در نزدیکی 
خـــط ایالت آلاباما متوقف شـــد. در حالی که 
لی مظنون خود را به زنـــدان منتقل می‌کرد، 
نمی‌دانســـت یکی از 10 فـــراری تحت تعقیب 
اف‌بی‌آی را دســـتگیر کرده است، او شنید که 

بانـــدی گفت: کاش مرا می‌کشـــتی.

آزمایشات فلوریدا، ازدواج
خروج از دادگاه مقدماتی، میامی، 1979

بانـــدی در ژوئن 1979 بـــه دلیل قتل و حمله 
به چی امگا در دادگاه محاکمه شـــد. علیرغم 
حضور پنج وکیل تعیین شـــده توسط دادگاه 
باندی خودش بســـیاری از دفاعیات را انجام 
داد. شـــش ماه بعـــد، دادگاه دوم در اورلاندو 
بـــرای اتهام ربودن و قتل برگزار شـــد. باندی 
یک بار دیگر پس از کمتر از هشـــت ســـاعت 

 رئیس پلیس آگاهی فراجا تشریح کرد

48 ساعت طلایی در رازگشایی 
پیچیده‌ترین پرونده ها

قـــدرت و دانـــش پلیـــس آگاهی در ایـــران بـــه اندازه‌ای اســـت که 
بیـــش از 41 درصـــد جرایـــم در همـــان دو روز نخســـت وقوع جرم 

رازگشـــایی می‌شوند.
بـــه گـــزارش »ایران«، ســـردار محمد قنبـــری رئیس‌پلیـــس آگاهی 
فراجا ضمن تســـلیت به مناســـبت شـــهادت ســـرهنگ شـــهرکی 
رئیس‌پلیـــس آگاهـــی ســـراوان کـــه در اقدامـــی تروریســـتی صبح 
روز گذشـــته به شـــهادت رســـید در خصوص دســـتگیری و کشف 
پرونده‌هـــای جنایـــی توضیحاتـــی را مطـــرح کرد و گفـــت: پلیس 
آگاهی یک پلیس پســـاجرم اســـت، یعنی بعد از اینکـــه جرم اتفاق 
می‌افتـــد وارد می‌شـــود و یکـــی از اســـتراتژی‌های امســـال پلیـــس 
آگاهـــی این اســـت کـــه از طریـــق مجرم بـــه صحنه جرم برســـیم و 
از ســـرقت جلوگیـــری کنیم تا با اشـــرافیتی که بـــه مجرمین داریم 

بتوانیم پیشـــگیری از جـــرم کنیم.

عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا
قنبـــری گفـــت: ســـال گذشـــته 186 بانـــد مســـلح کـــه دســـت به 
ســـرقت‌های مختلفی زده بودند، منهدم شـــدند و در سال گذشته 
402 پرونـــده زنجیره‌ای با دســـتگیری هزار و596 ســـارق مســـلح و 
کشف 373 ســـاح گرم از متهمان مختومه شد و در سال گذشته 
مجموعـــه پلیـــس آگاهـــی فراجـــا بیـــش از 41 درصـــد پرونده‌های 
جنایی را کمتر از 48 ســـاعت کشـــف کرد که ســـعی بر این اســـت 

فاصله وقـــوع جرم تا کشـــف آن را کمتـــر کنیم.
ســـردار قنبری در خصـــوص پرونده‌های جنایی کشـــف شـــده در 
ســـال گذشـــته اظهار داشـــت: 94 درصـــد پرونده‌هـــای جنایی در 
ســـال 1401 کشـــف شـــد و تنها 6 درصد از پرونده‌ها کشـــف نشـــده 
اســـت و تلاش بـــرای کشـــف و شناســـایی متهمان در دســـتور کار 
پلیـــس آگاهـــی اســـت و تا زمانـــی که این پرونده‌ها کشـــف نشـــود 

کارآگاهـــان دســـت از تـــاش و تحقیقات برنخواهند داشـــت.
این مقام پلیســـی در خصـــوص افزایش پرونده‌هـــای قتل و وجود 
قاتل ســـریالی به خبرنگار ما گفت: حدود یـــک درصد پرونده‌های 
قتـــل افزایش پیـــدا کرده اســـت که عمـــده این پرونده‌ها کشـــف 
شده اســـت و در خصوص قاتل ســـریالی باید تعریف آن را بدانیم. 
قاتـــل ســـریالی یعنی فـــردی که بـــه صـــورت حرفـــه‌ای و ماهرانه و 
بـــا نقشـــه قبلی دســـت بـــه چنـــد قتـــل می‌زند کـــه به ایـــن متهم 
قاتـــل ســـریالی می‌گویند کـــه تا به حـــال چنین پرونـــده و متهمی 
نداشـــته‌ایم امـــا پرونده‌هایـــی وجـــود دارد که قاتـــل در یک اقدام 
تلـــخ و ناگهانی دســـت بـــه قتل عام اعضـــای یک خانـــواده می‌زند 
کـــه بیشـــتر ایـــن پرونده‌هـــای خانوادگـــی کشـــف و جزئیـــات آن 

اطلاع‌رسانی شـــده است.
رئیس‌پلیـــس آگاهـــی فراجـــا در خصـــوص طرح ویـــژه مبـــارزه با 
ســـرقت گفت: این طـــرح تخصصی‌تر و علمی‌تر می‌شـــود و برایش 
اطلس جرم تعیین می‌کنیم. از 25 اســـفند ســـال گذشته تا امروز 
بیـــش از 80 درصد خودروهای ســـرقت شـــده با تـــاش کارآگاهان 
کشـــف شده است و در عملیات‌های پلیســـی دیگر تعداد 90 هزار و 
174 ســـرقت کشف شـــد که در همین راســـتا تعداد 45 هزار سارق 

و 600 مالخر دســـتگیر شدند.
ســـردار قنبری در خصوص اینکه آیا سرقت مسلحانه رو به افزایش 
اســـت به خبرنگار ما پاســـخ داد: امروز گفته می‌شود زورگیری زیاد 
شـــده است اما باید همه شـــرایط را در نظر گرفت چون در گذشته 
گوشـــی موبایـــل نبوده و زورگیـــری کمتر بوده اســـت. در خصوص 
ســـرقت مســـلحانه هم باید گفت ســـرقت مســـلحانه درکل کشور 
یک دهـــم درصد اســـت، شـــاید در یک ســـال تعداد ســـرقت‌های 
مســـلحانه در کشور به عدد هزار هم نرســـد اما سرقت مسلحانه با 
توجـــه به بازتابی که دارد باعث ایجاد ناامنی می‌شـــود و احســـاس 

می‌شـــود که بیشتر ســـرقت‌ها به صورت مســـلحانه بوده است.
وی با اشـــاره به اینکه بیش از 58 درصد از ســـرقت‌‌ها ســـرقت‌‌های 
خـــرد اســـت، گفت: معتـــادان بیشـــترین افرادی هســـتند که این 
ســـرقت‌‌ها را انجام می‌‌دهنـــد و البته مباحث ایمنـــی خودروها در 

ســـرقت هم حائز اهمیت اســـت.
ســـردار قنبری افـــزود: حدود 150 هـــزار قلم انواع اقلام مســـروقه 
در 2 ماهـــه گذشـــته کشـــف و بیـــش از 90 درصـــد ایـــن اقـــام به 

مالباختـــگان بازگردانده شـــده اســـت.
وی خاطرنشـــان کرد: 11 هـــزار و 500 خودرو، 4 هزار و 200 دســـتگاه 
موتورســـیکلت، 17 کیلوگرم طلا و 700 دســـتگاه تلفـــن همراه تنها 

بخشـــی از اموال مســـروقه بودند.
رئیـــس پلیـــس آگاهی بیـــان کـــرد: بـــرای پرونده‌های راکـــد که در 
پلیس‌هـــای آگاهی‌ وجـــود دارد یـــک اداره مختص بـــه پرونده‌های 
راکـــد راه‌انـــدازی می‌شـــود و در ایـــن اداره از کارآگاهـــان زبـــده و 

بازنشســـته اســـتفاده می‌شـــود تـــا این پرونده‌ها کشـــف شـــود.
رئیس پلیـــس آگاهی ادامـــه داد: یکـــی از موارد مهم، دســـتگیری 
متهمـــان فراری اســـت که 5 هـــزار و 600 نفر از محکومـــان متواری 
دســـتگیر شـــدند. وی در خصوص ســـختگیری و مجازات شـــدید 
در رابطـــه بـــا مجرمان به خبرنـــگار »ایران« گفت: وظیفه اساســـی 
پلیـــس به عنـــوان ضابط قضایـــی در پیشـــگیری از وقـــوع جرم و 
کشـــف جرم اســـت و مجازات در اختیار مقام قضایی اســـت و این 
قانـــون در همـــه دنیا رعایـــت می‌شـــود و ما تنهـــا به قـــوه قضائیه 
پیشـــنهاد دادیـــم قانـــون باید مجازات شـــدید و ســـخت‌تری برای 

مجرمان صـــادر کند و ایـــن مطالبه مـــا از قوه قضائیه اســـت.
وی گفـــت: در نظر داریم در 10 کلانشـــهر گشـــت آگاهـــی راه‌اندازی 
کنیم و سرپرســـت این گشـــت‌ها هم کارآگاهان آگاهی باشند. این 
گشـــت‌‌ها تخصصی اســـت و به دنبال مجرمان حرفه‌ای هســـتند. 
وی با اشـــاره بـــه افتتاح مرکز پایـــش و کنترل هوشـــمند مجرمان 
در ماه‌های آتی ســـال افزود: این مرکز در راســـتای کشـــف سریع‌تر 

جرم، رســـیدن به جرم از طریـــق مجرمـــان و... فعالیت می‌کند.
قنبـــری افـــزود: کنکـــور کارآگاهی در آبـــان ماه برگزار می‌شـــود که 
بیـــش از 3 هـــزار نفـــر از همـــکاران پلیـــس آگاهی اعـــام آمادگی 
کرده‌انـــد در ایـــن کنکـــور شـــرکت کنند و حـــد نصاب نمـــره )70 
درصـــد(، تســـت هوش و رتبـــه تیراندازی بـــرای پذیرفته شـــدن در 
ایـــن کنکور مهم اســـت. وی با اشـــاره بـــه اینکه رشـــته‌های مبارزه 
با ســـرقت، جرایم جنایی و جعل و کلاهبرداری ســـه رشته‌ای است 
که امســـال برای آنها کنکور برگزار می‌شـــود، گفت: بعـــد از کنکور 
به افراد نشـــانی داده می‌شـــود که این نشـــان کارآگاهی بین‌المللی 

اســـت و در تمامی کشـــورها پذیرفته شـــده است.

پلیس

شیطان در دادگاه

چگونه قاتل زنجیره‌ای نزد روانشناس اعتراف کرد؟

راز آدم‌ربایی‌های سریالی در حساب بانکی دانشجوی دکترا
دکتر جوان و دوســـتانش اتهام آدم‌ربایـــی و اخاذی را در 
حالی انـــکار کردند کـــه ارقـــام میلیاردی به حســـاب آنها 

واریز شـــده بود.
به گـــزارش »ایـــران«، 12 فروردیـــن امســـال صاحب یک 
کارگاه ســـاختمانی در غرب تهران مفقود شـــدن ناگهانی 
کارگـــر 19 ســـاله خـــود را به مأمـــوران اعلام کـــرد و گفت: 
»کارگـــرم به نـــام ناصر کـــه یک جـــوان افغان اســـت روز 
گذشـــته از کارگاه بیـــرون رفت و به طرز مرمـــوزی ناپدید 
شـــد ایـــن درحالی اســـت کـــه ســـابقه نداشـــت او بدون 

اطـــاع جایی برود و شـــب هـــم برنگردد.«
بررســـی‌ها برای پیدا کردن ردی از ناصر آغاز و مشـــخص 
شـــد افراد ناشناســـی با خانـــواده ناصـــر در افغانســـتان 
تمـــاس گرفتـــه و اعـــام کرده‌اند اگـــر مبلـــغ 30 میلیون 

تومان به حســـاب آنها واریز نشـــود، جان ناصـــر به خطر 
می‌افتـــد کـــه خانـــواده ناصر هـــم چنیـــن پولـــی را واریز 

. ند ه‌ا کرد
ردیابی شـــماره حســـاب‌ها منجـــر به دســـتگیری 3 نفر از 
دارندگان شـــماره حســـاب‌ها شـــد که صبح روز گذشـــته 
در اولیـــن جلســـه بازجویـــی بـــه ســـؤالات غلامحســـین 
صادق‌زاده بازپرس شـــعبه هفتم دادسرای جنایی تهران 
پاســـخ دادند که یکی از متهمان افغان دانشـــجوی رشته 
حقـــوق به نام ســـلمان اســـت. ایـــن متهـــم در بازجویی 
گفت: »اتهـــام آدم ربایـــی را قبول ندارم. مـــن اصلاً خبر 
ندارم این مبالغ به چه دلیل به حســـاب من واریز شـــده 
اســـت. هفته گذشـــته موضوع واریزی‌های مشکوک را به 
پلیـــس هم اعلام کـــردم. مقداری از این پـــول هم هزینه 

تحصیـــل من بود کـــه از طـــرف خانـــواده‌ام به حســـابم 
واریز شده بود.« ســـلمان در ادامه گفت: »در افغانستان 
لیســـانس حقوق گرفتم و بـــرای ادامه تحصیـــل به ایران 
آمدم. بعد از طـــی روال قانونی تحصیلاتـــم را ادامه دادم 

و در حال حاضر دانشـــجوی دکترای حقوق هســـتم.«
دو متهـــم دیگـــر نیز اعـــام کردند که کارگر ســـنگ بری و 
از دوســـتان ســـلمان هســـتند اما از علت واریز مبالغ به 
حســـاب خود خبر ندارنـــد. این در حالی اســـت که هنوز 

ردی از ناصر و حکیم مفقود شـــده پیدا نشـــده اســـت.
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده تـــا روشـــن شـــدن راز ماجرا 
در دســـتور کار بازپـــرس شـــعبه هفتم دادســـرای جنایی 

تهران قـــرار دارد.

عمدتـــاً به دلیل شـــهادت یک شـــاهد عینی که 
او را دیـــد که لیچ را از حیاط مدرســـه به ســـمت 
ون هدایت می‌کرد، مجرم شـــناخته شـــد. در 10 
فوریـــه 1980، باندی برای ســـومین بـــار به اعدام 
محکوم شـــد. در اکتبر 1981، بـــون که در طول 
محاکمـــات با او ازدواج کرده بـــود دختری به نام 

رز بـــه دنیا آورد و بانـــدی را پدر نامید.

حکم اعدام، اعترافات و اعدام
مـــدت کوتاهی پس از پایـــان محاکمه لیچ و آغاز 
رونـــد طولانی تجدیدنظـــر باندی بـــرای اولین بار 
شروع به افشـــای جزئیات جنایات و فرایندهای 
فکری خـــود کرد. باندی حرفه خـــود را به عنوان 
یـــک دزد بازگو کرد و این ســـوء‌ظن طولانی مدت 
را تأیید کـــرد که تقریبـــاً هر چیزی را که داشـــت 
به ســـرقت برده اســـت. او گفت: واقعاً از داشتن 
چیزی که می‌خواســـتم و برایش بیـــرون رفته و 
به دســـت آورده بـــودم، لذت می‌بردم. داشـــتن 
و تملـــک انگیـــزه مهمی بـــرای تجـــاوز و قتل نیز 
بوده اســـت. قتل برایش به عنوان فرصتی برای 

ماجراجویی بود.
هاگمایـــر مأمـــور پلیـــس اف‌بی‌آی گفـــت: قتل 
فقط یـــک جنایـــت یا خشـــونت نیســـت. بلکه 
تبدیل بـــه تملک می‌شـــود و قربانی بـــرای قاتل 
بخشـــی از وجودش می‌شـــود. در ژوئیـــه 1984، 
نگهبانـــان زنـــدان دو تیغـــه اره برقـــی را کـــه در 
ســـلول باندی پنهان شـــده بـــود، پیـــدا کردند. 
چنـــد مـــاه بعـــد، نگهبانان یـــک آینـــه غیرمجاز 
پیدا کردنـــد و باندی به ســـلول دیگـــری منتقل 
شـــد. مـــدت کوتاهـــی پـــس از آن، او بـــه دلیل 
مکاتبـــات غیرمجاز با یـــک جنایتکار برجســـته 
دیگر به نـــام جـــان هینکلی جونیـــور، به تخلف 
انضباطی متهم شـــد. در حالی کـــه تمام راه‌های 
تجدیدنظر تمام شـــده بود و انگیزه دیگری برای 
انـــکار جنایات بانـــدی وجود نداشـــت، موافقت 
کـــرد با بازرســـان صحبت کنـــد. او اعتـــراف کرد 
هر هشـــت قتـــل در واشـــنگتن و اورگان را انجام 
داده اســـت. او به ســـه قتل دیگر اعتـــراف کرد. 
نلســـون گفت: این زن‌ســـتیزی مطلق جنایات 
او من را متحیر کرد، خشـــم آشـــکار او علیه زنان 

غیـــر قابل وصف اســـت.
باندی اعتـــراف کرد چنـــد قتل دیگـــر را مرتکب 
شـــده اســـت، از جمله چند قتل که برای پلیس 
ناشناخته بود. باندی در ســـاعت 7:16 صبح روز 
سه‌شـــنبه، 24 ژانویـــه 1989 روی صندلـــی برقی 
اعدام شـــد. آخرین سخنان او خطاب به وکیلش 

بود: عشـــق من خانواده و دوســـتانم است.

مشخصات عملکرد و قربانی
باندی یک جنایتـــکار غیرمعمول ســـازماندهی 
شـــده و حســـابگر بـــود کـــه از دانش گســـترده 

خـــود در مـــورد روش‌های اجـــرای قانـــون برای 
فرار از شناســـایی و دســـتگیری اســـتفاده کرد. 
صحنه‌هـــای جنایـــت او در مناطـــق جغرافیایی 
وســـیعی بود. روش‌های تهاجمی باندی عبارت 
بودنـــد از ضربه‌هـــای شـــدید و خفه کـــردن، دو 
تکنیـــک نســـبتاً بی‌صـــدا کـــه می‌توانســـتند با 
وسایل خانگی انجام شـــوند. او عمداً از اسلحه 
گـــرم به دلیـــل ســـر و صدایی که ایجـــاد می‌کرد 
اجتنـــاب کـــرد. اثر انگشـــت او هرگـــز در صحنه 

جنایت یافت نشـــد.

باندی در دادگاه میامی در سال 1979
بـــه گفتـــه کارشناســـان FBI، شـــیوه عملکرد 
باندی در سازماندهی و پیچیدگی در طول زمان 
تکامل یافته اســـت، همان‌طور کـــه برای قاتلان 
زنجیره‌ای معمول اســـت. در اوایل شـــامل ورود 
اجبـــاری در اواخر شـــب و پـــس از آن یک حمله 
خشـــونت‌آمیز بـــا یک ســـاح به یـــک قربانی در 
خـــواب بـــود. همان‌طور کـــه روش‌شناســـی او 
تکامل یافت، او به تدریـــج در انتخاب قربانیان 
و صحنه‌های جرم ســـازماندهی بیشتری کرد. او 
از ترفندهای مختلفی بـــرای فریب دادن قربانی 
خود اســـتفاده می‌کـــرد. باندی به‌عنـــوان فردی 
خوش‌تیـــپ و کاریزماتیک شـــناخته می‌شـــد، 
ویژگی‌هایـــی کـــه از آن بـــرای جلـــب اعتمـــاد 
قربانیـــان و اطرافیانـــش در زندگـــی روزمره‌اش 
اســـتفاده می‌کـــرد. در مواقعـــی کـــه ظاهـــر و 
جذابیـــت او مفیـــد نبـــود، او با معرفـــی خود به 
عنوان افســـر پلیس یا آتش‌نشـــان از اقتدار این 
دو جایـــگاه اســـتفاده می‌کرد. بانـــدی گفت: او 
هیچ لذتی از آســـیب رســـاندن یا ایجاد درد برای 
فردی که به او حمله کرده بود، نداشـــته اســـت. 
او اعتـــراف کرد جوانی و زیبایـــی معیارهای مهم 

در انتخـــاب قربانیانـــش بوده‌اند.
پـــس از اعدام باندی، رول از شـــنیدن بســـیاری 
از »زنـــان جوان حســـاس، باهـــوش و مهربان« 
که نوشـــتند یا تمـــاس گرفته و گفتنـــد به دلیل 
مرگ باندی بشدت افســـرده شده‌اند، متعجب 
و نگران شـــد. بســـیاری با او مکاتبه کرده بودند، 
چنـــد نفر گفتند که هنگام مـــرگ او دچار حمله 
عصبی شـــدند. رول نوشـــت: »حتی در هنگام 

مرگ، تد به زنان آســـیب می‌رســـاند.«

معاینات روانی
باندی تحت معاینات روانپزشـــکی متعددی قرار 
گرفت. نتیجه نظرات متخصصان متفاوت بود. 
دوروتـــی اوتنـــو لوئیس، اســـتاد روانپزشـــکی در 
دانشـــکده پزشـــکی دانشـــگاه نیویورک در ابتدا 
اختـــال او را دوقطبـــی تشـــخیص داد، اما بعداً 
نظـــر خـــود را تغییـــر داد. او همچنیـــن احتمال 
اختـــال شـــخصیت چندگانه را مطـــرح کرد. بر 

اســـاس رفتارهای توصیف شـــده در مصاحبه‌ها 
و شـــهادت او در دادگاه به نظر می‌رســـید باندی 
بـــه یک فـــرد دیگـــر تبدیـــل می‌شـــود. یکـــی از 
مقامـــات زنـــدان در تالاهاســـی نقـــل می‌کند او 
بـــرای مـــن عجیـــب شـــد. در یکی از جلســـات 
او یـــک دگردیســـی وتغییـــر در بـــدن و صورتش 
انجـــام داد و احســـاس کرد بویـــی از او متصاعد 
می‌شـــود، تقریباً تغییر کامل شـــخصیت. آن روز 

از او ترسیدم.
در حالـــی کـــه متخصصـــان تشـــخیص دقیق و 
یکســـان روانی در مـــورد بانـــدی ارائـــه نکردند، 
اکثر شـــواهد از اختلال دوقطبی یا روانپریشـــی 
بـــه ســـمت اختلال شـــخصیت ضـــد اجتماعی 
اشـــاره داشـــتند. باندی بســـیاری از ویژگی‌های 
شـــخصیتی را که معمولاً در بیمـــاران با اختلال 
شـــخصیت ضد اجتماعی یافت می‌شود، نشان 
داد ماننـــد جذابیت ظاهری و بـــا کاریزما و عدم 
احساس گناه یا پشـــیمانی. یکی از روانپزشکان 
اذعـــان کرد: گاهـــی اوقـــات او حتی مـــن را هم 
فریب می‌دهـــد. دکتـــر لوئیس گفـــت: تد یک 
روان‌پریـــش واقعـــی، بـــدون هیچ پشـــیمانی یا 
همدلی اســـت. اختلال شـــخصیت خودشیفته 
)NPD( بـــه عنوان یک تشـــخیص دیگر برای او 

داده شـــده است.
بعدازظهر قبل از اعدام، باندی مصاحبه داشت 
و گفـــت: »این اتفـــاق به تدریـــج رخ داد. اعتیاد 
به پورنوگرافی پســـران را به ســـمت »تـــد باندی 
شـــدن« ســـوق می‌دهـــد. در حالـــی کـــه باندی 
در نهایـــت بـــه 30 قتـــل اعتـــراف کـــرد، هرگـــز 
مســـئولیت هیـــچ یـــک از آنهـــا را نپذیرفـــت، او 
تقصیـــر را بـــه گـــردن پدربـــزرگ بدسرپرســـت، 
غیبت پدر بیولوژیکـــی‌اش، پنهان‌کردن اصل و 
نســـب واقعی‌ توســـط مادرش، الکل، رسانه‌ها، 
پلیـــس، خشـــونت در تلویزیـــون و در نهایـــت، 
مجـــات جنایـــی و پورنوگرافـــی انداخـــت. او 
برنامه‌هـــای تلویزیونی را مقصر دانســـت که او را 
برای ســـرقت کارت‌های اعتباری »شست‌و‌شوی 

مغـــزی« می‌کردند.

قربانیان
شـــب قبل از اعدام، باندی بـــه 30 قتل اعتراف 
کـــرد، اما تعـــداد واقعی آنها مشـــخص نیســـت. 
تخمیـــن زده شـــده که او اقـــدام به بیـــش از 100 

قتل کرده اســـت.

مشکوک
بانـــدی مظنـــون بـــه چندیـــن قتـــل و ناپدیـــد 
شـــدن اســـت پرونده‌هایی که بی‌نتیجـــه باقی 
مانده‌انـــد. در ســـال 1987 او گفـــت: قتل‌هایی 
وجـــود دارد کـــه هرگـــز دربـــاره آنهـــا صحبـــت 

نمی‌کنـــد.

بخش پایانی
بخش پایانی


